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كـه در زمـان   ها به گذشته و بـه آن چيزهـايي   يعني حس دلتنگي و حسرت انسان) داءالصله -نوستالژي (بازگشت به اصل 
  . ها را از دست داده اندحال آن

هاي حاصل از آن بـه طـُرُُق   در آثار خود به بازگشت به اصل و دلتنگي تقريباً تمامي نويسندگان و شاعران به نحوي از انحاء
اين موضوع تا جايي كه از آن. باشدموضوع اين مقاله بررسي بازگشت به موطن اصلي متون عرفاني مي. اندگوناگون اشاره كرده

نتيجـه ايـن   . تواند نتايج عرفاني زيبـايي را در برداشـته باشـد   به حال چندان مورد توجه محققان و پژوهشگران واقع نشده، مي
  .دهد كه عرفا درد جدايي را هيچ وقت رها نكرده و در اكثر اشعارشان به نحوي به بيان اين مسأله پرداخته اندتحقيق نشان مي

  وطن و نوستالژي
 نگـارش  از ايبه شيوه ادبي هايبررسي در. است شده ادبيات باشد كه وارداز موضوعات روانشناسي مي نوستالژي

 سرزميني يا دارد نظر در كه را ايگذشته ي خويش،نوشته يا سروده در نويسنده يا شاعر آن يپايه بر كه شودمي اطلاق

 .كشدمي قلم به و كندمي ترسيم ودردآلود پرحسرت دارد، در دل را يادش كه
 . كنندتقسيم مي اجتماعي و شخصي يگونه دو به را نوستالژي ادبي، جديد هايبررسي در
 نوسـتالژي  در امـا  دارد، نظـر  خـويش  فـردي  زندگي از ايه دور به نويسنده يا شاعر شخصي، نوستالژي يپايه بر«

 نوسـتالژي  تـوان مـي  بنـدي  تقسـيم  ي ايـن پايه بر. است اهميت حائز فرد برايش يويژه اجتماعي موقعيت اجتماعي،

 اثـر  يگرايش آفريننده آني و فردي نوستالژي در. كرد نوع آني و مستمر تقسيم دو به زماني از نظر را )فردي( شخصي

 )11 :1375شاملو، ( ».است خويش اثر در گذشته از لحظاتي يا لحظه ترسيم به

تـرين مفهـومي كـه بـا     اولين و عمومي. دوري و فاصله گرفتن از وطن استترين مصاديق نوستالژي، يكي از مهم
اين تعبير اولين تعبير پيشينيان مـا از ايـن   . است» محلّ پرورش«و » زادگاه« رسد، مفهوم شنيدن واژة وطن به ذهن مي

بعـد از انقـلاب كبيـر    اي نيست كه ما هيچ وجه همانند تلقيتلقي قدما از وطن به« كلمه نيز هست؛ به اين ترتيب كه 
  ). 360: 1380شفيعي كدكني، (» .دهي و شهري بوده كه در آن متولدّ شده بودند... وطن. فرانسه از آن داريم

نخستين قوميت و ياد وطن در شعر پارسي، تصويري است كـه  « . مفهوم ديگرش معناي مليّ و قومي وطن است«
ي بزرگ نژاد ايراني جاي جاي از مفهوم وطـن،  در اين حماسه .ردخواز ايران و وطن ايراني در شاهنامه به چشم مي

: 1352كدكني،( ».ياد شده است و فردوسي خود ستايشگر اين مفهوم در سراسر كتاب است) ايرانشهر(ايران، شهر ايران 
 .شـود  مـي  ي وطن دوستي است، در برخوردهاي ايران واقوام بيگانـه بيشـتر ديـده   اين تصور كه آشكارترين جلوه )9

  . اندي وطن، جزو همين نوعترين شعرهاي سروده شده، دربارهبسياري از دلپذير
هاي مربوط بـه  ي فرهنگ اسلامي، به انديشهبينيم كه به واسطهي وطن اسلامي را ميپس از اين مفهوم، تعبير تازه«

  )  10: 1352كدكني،( ».وطن قومي رنگ تعادل بخشيد
 ي خوب آن، در بيـان اقبـال لاهـوري ديـده    ي اسلام بود كه نمونهي جهان گستردههوطن براي مسلمانان، گاه هم«
اوقـاتي هـم    .شـود  مي اين مفهوم نيز در شعر فارسي، به دفعات جلوه كرده است و در شعر قرن پنجم ديده.  شود مي

  )  362: 1380كدكني،(» .خورد مي به چشم» تركيبي از مفهوم وطن اسلامي و وطن قومي« هست كه
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گردد و در  مي ي غزنويان و سپس سلجوقيان، ضعيف و ضعيف ترقومي، از دورههاي  پرداختن به ارزش ها و جنبه
 .شود كه ديگـر وطـن، در آن معنـاي اقليمـي و نـژادي مطـرح نيسـت        مي رنگي مغول و تيموريان، آن قدر كمدوره

  )  11: 1352كدكني،(
دهد؛ چـرا كـه وطـن از     مي ي وطن، تقسيم بندي ما را ادامهبينش عارفانه درباره .و عرفا و اما وطن در نظر صوفيه

هر چند عرفا گاه بـه معنـاي   ( است كه انسان از آن جدا افتاده؛» عالم قدس« و » روح و ملكوت « اين نظرگاه، جهانِ 
  )  11: 1352كدكني،() .كنند مي اقليمي وطن نيز اشاره و از آن دفاع

كـه   -زادگاه و محـل پـرورش  : توان دريافت، وطن در چهار مفهوم جداگانه قابل بررسي استگذشت مي از آنچه
تـوان  اما به وطن ديگري نيـز مـي  . توانند متفاوت باشند، ميهن و وطن مليّ، وطن اسلامي و وطن عرفانيالبته گاه مي

  ).210: 1384نظري، (» وطن جهاني« : انديشيد
هـا، فرهنـگ هـا و    با وجود تفاوت هايي كه بـاور  .كنيم مي ي زمين، در يك جهان زندگيهاي روي كرهما انسان« 

 .گيرد؛ احساساتي مشترك داريـم ها ريشه ميهايي كه از فرديت انسانكنند؛ نيز تفاوت مي مليّت ها ميان مردمان ايجاد
هايي هستند كه ميان تمام و بيم و اميد ها و لبخندهاها ، اشكها و نفرتاعتقادات و واكنش ها، رنج ها و منافع، عشق

بنابراين حق داريم اگر براي خود، وطني جهاني تصور كنيم و نسبت بـه  . اند و فراگيري جهاني دارندها مشتركانسان
  )نوشته صادق زاده com.litencyc.www(» .آن و اهلش به نوعي وابسته باشيم

ت گماشـت  سنايي  او . اولين شاعري است كه به وارد كردنِ جدي و گستردة مضامين عرفاني، در شعر فارسي همـ
اين . آميز، در شعرش بيان كردانواع گوناگون دلتنگي براي گذشته و انگيزه، كيفيت و نتيجة هريك از مضامين حسرت

حقيقت از كم و كيـف حـس  نوسـتالژي در    هاي حسرتمندانة اين شاعر بزرگ، در امر علاوه بر روشن كردن دغدغه
  . دارداشعار آغازين عرفاني پرده بر مي

اي دلپذير است كه با تارو پود سرشت انسان گـره  ناشي از خاطره پرنمودترين احساس نوستالژيك در شعر سنايي،
اين خاطره، از روزگار . تجربه اي متعلق به قبل از هبوط يا حتيّ به نظر خود شاعر، پيش از آدم و نامش. خورده است

نظير قرين گرديده است؛ عشـقي ازلـي بـه منبـع     اش، با عشقي بيحضور روح در وطن قدسي و اتّصال جان به ريشه
انسان پس از ماجراي پيوستن روح به جسم؛ پس از هبوط يا به قول خـود سـنايي پـس ازآنكـه     . وجود و ريشة روح
همين عشق اسـت  . ورزي نيستافتد؛ اما اين جدايي مانع تداوم عشقشود، از اصل خود جدا ميمقيد چهار اركان مي

شود اگر قيمت خويش بداند، بايد كند و به انسان يادآور ميباز مي» نداي ارجعي«را به شنيدن » گوش حس باطن«كه 
نيسـت اگـر    اومسافر است و شگفت. تواند موطن اصلي او باشدآگاه باشد كه متعلق به اين دنيا نيست و اين جا نمي

و آرزوي  -تـرين گونـه دلتنگـي   بـا عميـق   -مسافر در جايي غير از وطن خويش، احساس غربت كند؛ دلتنـگ شـود  
سنايي بخصوص در حديقه و سپس در قصـايدش،  . بازگشت داشته باشد؛ به جايي كه هم مبدأ اوست و هم مرجعش

گيرد؛ هرچند لحـن  نگ حسرت، اندوه و دلتنگي ميكند و اين يادكرد نيز در بسياري موارد راز اين وطن بسار ياد مي
شود؛ بـه ايـن ترتيـب كـه جـايي دلتنگـي       گونه، در مواردي بر جلوة احساسات مذكور چيره ميتنبيهي و بيان ملامت

  .)تواند خود شاعر باشد مي كه گاه( مشهورتر است و زماني نيت هشيار كردن مخاطب
  

ــويم   گــاه آن آمــد كــه بــا مــردان ســوي ميــدان شــويم ــزدان شـ ــة يـ ــوي خانـ ــردازيم و سـ ــه پـ  خانـ
ــويم ــه ش ــدلان وال ــدگان چــون بي ــر فرزن ــاه ب  گــه ز عشــق خانمــان چــون عاشــقان پژمــان شــويم  گ
ــدر عــراق از چشــم و دل ــاه در طوفـــان شـــويم  از فــراق شــهر بلــخ ان  گـــاه در آتـــش بـــويم و گـ
 از پــدر وز مـــادر و فرزنــد و زن يـــاد آوريـــم

 

 جگــــر بريــــان شــــويمز آرزوي آن جگربنــــدان 
 

ــويم ــدل ب ــي خوش ــابيم ارگه ــان ني  در تماشاش
 

 گــرد بالينشــان نــه بينــيم ار دمــي نــالان شــويم      
 

ــود ــب ش ــا غال ــان م ــر ج ــر ب ــي درد اگ  در غريب
 

 درمـان شـويم  چون نباشـند ايـن عزيـزان سـخت بـي     
 

ــويم  غمگساري نه كـه اشـكي بـارد ار غمگـين بـويم ــان شـ ــه آبـــي آرد ار عطشـ ــاني نـــي كـ  مهربـ
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 ه پـدر بـر سـر كـه مـا در پـيش او نـازي كنـيمن
 

ــويم     ــادان ش ــا از روي او ش ــه م ــر ك ــر درب ــي پس  ن
 

 چــون رخ پيــري ببينــيم از پــدر يــاد آوريــم
 

ــا احــزان شــويم    همچــو يعقــوب پســر گــم كــرده ب
 

 )417-414،ص 194ق( 
  بازگشت به وطن در غزليات عطار

نخستين و در عـين حـال آخـرين آشـيان روح مصـداق       پرشمارترين نمود دلتنگي در غزل عطار، هنگام يادآوري
نـه  . كند كه چارة آن جز بازگشـت نيسـت  جدايي از اين  موطن اصلي، روح را گرفتار حسرتي اندوهناك مي. يابد مي

رهپوي سفري هستند، بـراي رسـيدن   » شوق«و همه نيز با » انداز يك اصل خاسته«جهان » ذرات«تنها انسان؛ كه تمام 
  :   كند مي قابل رؤيت» كل جهان را با يك نظر«چنين بينشي  .به آن اصل

  

 جوينـدچو هرچه هست همـه اصـل خـويش مـي
 

 زشـــوق جملـــة ذرات در پـــي ســـفر بينـــي
 انــدچــو كــلّ اصــل جهــان از يــك اصــل خواســته

 

 ســزد كــه كــلّ جهــان را بــه يــك نظــر بينــي 
  )846، غزل677ص(  

  

ي »بـاز « گـاه انسـان را   . كند كه دنيا ديـار اصـلي و هميشـگي نيسـت    يادآوري ميهاي گوناگون، او بارها به شيوه
دنيـا  » گلخـن «استخوان راضي اسـت، در همـين   «دارد، بايد پرواز كند و اگر به » سرِ جبرئيل«كه اگر » عرشي«بيند مي

  :بماند
 بايدتور نه در گلخن نشين گر استخوان ميباز عرشي گر سر جبرئيل داري پر بر آر

  )22،ص 15غ(                                            
  

  :را از همه چيز برترداند و آنمي» آشياني ديگر«را متعلّق به » مرغ دل«زماني ديگر، 
  

 عقل و جان را سوي او آهنگ نيستمرغ دل از آشياني ديگر است

  )118،ص 90غ(      
  

  :منتظر اوست» دوست«است؛ بايد بداند كه بايد بداند كه ازچه كسي جدا مانده» دل غافل«
  

 اياي كز كه جدا ماندهگاه كه آگه نهآهاي دل غافل بدان منتظر توست دوست

  )759،ص 605غ(
  

« به واسطة اين انتساب و بـه دليـل ايـن    . يك اصليم، چه بدانيم و چه ندانيم؛ چه بخواهيم و چه نخواهيم» ذرة«ما 
تواند چشم از ريشة خويش نمي» جان«. »نمايداصل است كه فرع مي«كه بزرگ است؛ » ردخُ«ذرة وجود ما نه » اتّصال

آور سفري دراز اصل، اگر ما را به غربت رنج» خورشيد«جدايي ما از . نخواهد داشت» گذر«بردارد و هيچ كس از آن 
  :آور نيستگرفتار كرده باشد شگفت

  

ــد دردم ــفر او فكنــ ــا در ســ  تــ
 

ــي ــرم ــس خب ــوزد و ك ــداردس  ن
 كس گويـد كـه ذره خـرد اسـتآن

 

 ور نـــداردكـــو ديـــدة ديـــده  
 

 چو ديـده پديـد گشـت خورشـيد
 

 از ذره بزرگتـــــــر نـــــــدارد 
 

ــدا ــه پي ــك اصــل اســت جمل  از ي
 

ــدارد  ــر نــ ــو نظــ ــا دل تــ ـ  امـ
 

 در ذره تـــو اصـــل بـــين كـــه ذره
 

ــدارد   ــر نــ ــدن خبــ  از ذره شــ
ــرع مــي ــداصــل اســت كــه ف  نماي

 

 نــدارد زان اصــل كســي گــذر
 عطّــار اگــر زبــون فــرع اســت

 

ــدارد   ــر ن ــان چشــم ز اصــل ب  ج
 )192،ص 145غ(  

  

تا بينايي جانش را دوباره » نسيم يوسف«تابِ يعقوبي است بي -حتي اگر آگاه نباشد -انسانِ دور مانده از ين اصل
تـا بـه   » تپـد مـي «قـدر  ، آن»تدبر خاك اوف.. دريا«هم اگر از » ماهي«اگر دلتنگ است و حسرتمند، چه عجب؟. باز يابد
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شـوريده و  «اگـر دل  . جـا شـود  دود تـا زودتـر آن  مـي «افتـد،  دور مـي » جاي خويشتن«اصلاً هركه از . جا بازگردد آن
  نشود چه كند؟» سرگردان و ناپروا» «آفتاب«اگر در برابر » ذره«. ست، نبايد به شگفت آمد»شيدا

اين همـان  . شودپيدا مي» مثل و همتاگوهري بي«صورت است كه در اينرساند و فقط » دريا«دل را دوباره بايد به 
  :و قدرت سازندگي غربت است» شرف هبوط«

  

ــود ــدا ش ــفم پي ــيم يوس ــر نس  گ
 

 هــر كــه نابينــا بــود بينــا شــود     
 بــس كــه پيــراهن بــدرم تــا مگــر

 

ــويي از پيــراهنش پيــدا شــود     ...ب
ــا شــدي ــا چــرا تنه  اي دل از دري

 

ــا كســي ــين دري  تنهــا شــود؟ از چن
 هركه دور افتـد زجـاي خويشـتن

 

 طپد تا چـون سـوي دريـا شـود    مي
 گــر دل عطــار بــا دريــا رســد

 

ــود   ــا ش ــل و همت ــي مث ــوهري ب  گ
 )272، 271، 247غ(  

  

آور كـه  او دلبسـتگي عرفـاني بـه گذشـته را، نـه افسـردگي      . نگيزدابر مي» كار«را به عطار، خود و مخاطب خويش
  :دارد؛ چراكهبر حذر مي» بيكاري مدام«شاعر از . دانستبرانگيزاننده مي

  

كارت اي غافل كجا زيبا شودگر تو بنشيني به بيكاري مدام
  )272، 271، 247غ(         

  

دهد؛ پس بايد دل بـه دريـا   شدن را نمي» قابل«اجازة اين بازگشت وآن گوهر » حبس ساحل«ماندن در » محبوس«
  :شد» مسايل«افتاد و شايستة حلّ » در معرض بسي گرداب«زد؛ 

  

ــه ــا چگونـ ــر دريـ ــازقعـ ــد بـ  دانـ
 

 آن كسي كو به سـاحل افتـاده اسـت   
ــرش ــوي قع ــد س ــوعي كن ــر رج  گ

 

ــاده  ــل افت  اســتگــوهري ســخت قاب
ــد حــبسِ ســاحلش محبــوس  ور كن

 

ــاده  اســـتدر مضـــيق مشـــاغل افتـ
ــرداب ــي گ ــرض بس ــت در مع  هس

 

ــاده اســت   هركــه را ايــن مســايل افت
 )51،ص 39غ(  

  

  :شود، همين جدا ماندگي استميشايد رمز افسوس و دريغي كه در اين جهان، بيش از هر چيز احساس 
  

 كه در جهان زدريغا چه بيشتر بينيدانماگر جهان همه از پس كني نمي

  )846،ص 678غ(      
  

كنـد و او بايـد   قفس او را بيزار مـي . باشد» قفس«تواند اسيركه نمي» مرغ عرش«. چارة اين بريدن بازگشتن است 
  :گذارد» روي سوي آشيان«

روي سوي آشيان خواهم نهادمرغ عرشم سير گشتم از قفس
  )161،ص 122غ(

  

او معتقـد اسـت،   . دهـد هنگام باز گشتن به آشيان، آيا اين همان مرغ آغازين است؟ عطار، پاسخ اين پرسش را مي
  :شده باشد» شهباز«شاه باز گردد؛ او بايد » دست«كرده، سوي » كونصيد «بايد » نو پر آشيان علوي» «باز«

  

 اي باز چـو صـيد كـون كـردي
 

 باز آي به دست شـه چـو شـهباز   
 

ــوي ــيان علــ ــوپر آشــ  اي نــ
 

ــاز   ــو ب ــيانه ش ــوي آش ــر س ــر پ ب 
 

 )419،ص338غ(  
  

فرشـته خـو و   «در حقيقت، نفس شايستة بازگشت به نزد رب و پروردگار خـويش، نفسـي اسـت كـه صـاحبش      
نيك انديشه، نيك پندار و نيك كردار است؛ با حواسي لطيف و روحاني كه عالمي مـاوراي حـس را   . گونه است الهي
اين شايسـتگي  .  )59: 1382پورنامداريان، ( ».نگردبه چشم جان، ملكوت و روحانيت اشيا را مي. كندبيند و ادراك ميمي
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خوانيم، پيري  در اسرارنامه مي. گرنه انسان بيچاره و بي ايمان خواهد رفت در هنگام مرگ اضطراري نيز لازم است؛ و
اكنـون گشـوده    كـوفتم كـه هـم   وقتي سبب پرسيدند پاسخ داد، من سالها دري را مـي . گريستدر لحظات احتضار مي

اصـفهاني،  ( دانم پشت اين در، سعادت در انتظار مـن اسـت يـا شـقاوت    دليل زار گريستنم اينست كه نمي. خواهد شد
عطار، علم بـه ايـن شايسـتگي را تنهـا از آنِ خداونـد       )217همـان، ( آيد؛اين معني در حكايتي ديگر نيز مي. )218: 1333
  .داند مي

  :دهد، ندايي قرين لطف و مهرباني اميد بخشخداوند نيز در گوش جان ما نداي بازگشت مي
  

 جويندة آشيان ما باشپريّده ز آشيان مايي

  ) 426،ص 344غ(
  

و در اجابت صلاي بازگشت، » تپيمپيوسته مي«، جدا مانده از صاحب آن ندا »در حبس كون«و اين چنين است كه 
  :»برگ قفس نداريم«و » سيمرغ قاب قربيم«سپاريم كه به ياد مي

  

 سيمرغ قاب قربم برگ قفس ندارمتپم مندر حبس كون بي تو پيوسته مي

  )530،ص427غ(
  

» چاه«؛ بنابراين سزا نيست از ماندن در سياهي و سستيِ »مصر«ما را » ملك«داند و مي» يوسف قدس«خداوند، مارا 
  :دنيا خرسند باشيم

  

 كه بر آيي ز چاهجهد كن بر آنيوسف قدسي تو و ملك تو مصر

  )719،ص 573غ(   
  

از » دو و سه«روزي . است» رعنايي«سرگرداني ما ترك علاج . آنيم» گوهرِ«خواند كه او همواره ما را به دريايي مي
  :جايي نشدننماندن و اين» جااين«شدن است و راه هم » جاييآن«چاره، . ايم و بايد بازگرديمراه دور شده

  

 دوش از غم كفر و دين يعني كـه نـه آن نـه ايـن
 

ــدم غمگــين شــوريده و ســودايي   بنشســته ب
ــدا ــان در داد نــ ــه ز درون جــ ــانناگــ  جانــ

 

ــايي  ــا چنــد ز رعن  كــاي عاشــق ســرگردان ت
 روزي دو ســه گــر از مــا گشــتي تــو چنــين تنهــا

 

ــايي     ــوهر دري ــو گ ــا ت ــوي دري ــاز آي س  ب
ه چـه خـواني تـو  عطار چه دانـي تـو ويـن قصـ

   

 جـايي گر هيچ نماني تـو ايـن جـا، شـوي آن    
 )696، 695،ص 869غ(  

  

ايـن  . آيـد نمـي » دوست هرگـز در وطـن  «باشند؛ چرا كه » وطنبي«كند توصيه مي» عاشقان«سرانجام، جايي نيز به 
اي ديگـر و  قدسي است؛ به شيوه مكانتوصيه ممكن است تازه به نظر برسد؛ اما در حقيقت، تكرار نام همان وطن بي

كـه جـز   خوانـد  عطار با اين بيت، انسان را به فنـا مـي  . گنجدسخن از اتّصاف به صفات خداوندي كه در جهات نمي
هايي چون خرابات عشـق و آشـياني ديگـر    جهتي و بي وطني در قالب استعارهمسألة بي. اسقاط صفات انساني نيست

  . شودنيز تكرار مي
 عاشقان را بي وطن بايد شدندوست چون هرگز نبايد در وطن

  )530،ص 661غ(

  ياد موطن اصلي جان و اشتياق بازگشت در مولانا  
اي فراتـر از  اصل، بزرگتـرين و پرنمـود تـرين دلتنگـي مولاناسـت بـراي گذشـته؛ گذشـته        حسرت جدا ماندن از 

تنگي را، تنها اندوه حسرت آميز مولوي در اشعارش بـدانيم،  و اگر اين گونه از دل. هاي زماني و مكاني اين دنيا نشانه
گر گاه آن را به صورت آشكار نشان حتيّ ا. استچرا كه تمام اشعار مثنوي روايت همين احساس. ايمراه اغراق نرفته

  .تنگي بزرگ در سرتاسر مثنوي مشهور استهاي اين دلباشد؛ جلوه نداده
مولانا از همان آغاز، شرح مبدأ و مقصد را با . ي اوستهاي عاشقانهترين دلتنگيي ظهور ژرفمثنوي مولانا عرصه
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زند تا خود و ديگران را فراموش نكنـد ايـن دو   ند ميدهد وياد وطن آغازين را به شوق بازگشت پيوهم به دست مي
  .جدايي ناپذيرند

گـرديم؛ نـزد دلـدار    از منظر بينش او تنها به وطـن بـاز نمـي   . بازگشت مولوي مانند دلتنگي او بسيار عاشقانه است
بـا روح بـا   فهميدن پيوستگي . ي اصلي خداستزيرا ريشه. گيردبازگشت به اصل با رجوع به خدا معني مي. رويم مي

اي خشوع در غين مباهات، وقوف به ناچيزي، بـه گونـه  .شودچنين اصلي، به احساس متناقض نماي ديگري منجر مي
انجامد و از سوي ديگر هشيار گشتن به علو روح و اتّصال گسست ناپذيري كـه ميـان   خاضع بودن و خاشع شدن مي

توانـد تـا   شود به روحي چنين ارزشمند كه ميزيرا مگر مي.دآفرينمانندش وجود دارد، نوعي مباهات ميآن و مبدأ بي
  لامكان رجوع كند نباليد؟

. شود كه به ياد نيستان با ستايش مويه سر داده اسـت ي ني آغاز ميشرح اين حكايت در مثنوي با آوازه دردمندانه
ايـن نـي، روايـت    حكايـت   .نامه، رمز مهجـوراني مشـتاق اسـت در تصـرف عشـق و معشـوق      نيي كه در اين غربت

تـرين حسـرت وجـود مولـوي كـه متوجـه       -تنگي ترين نوع بشر اسـت و بـزرگ  ترين و شامل دلترين، فطري ژرف
اي از روزگار پيوستگي با روح الهي، از اول و ي انساني است؛ خاطرههپذيرترين خاطرهترين و دلترين، روحاني كهن

  .هاي اينهر كدام يا از همهالست از جهان پيش از كالبد يا دنياي پيش از هبوط 
اسـت ، هـم   –گر جـدايي  هم شكايت. ي دل مولاناترين دغدغهي مثنوي است و شرح مجمل عظيمنامه عصارهني

  .گر بازگشتراوي درد اشتياق و هم بشارت
   .فهمندهايي حزن مولانا را مياز اين رو هم زهر است و هم ترياق تمام دل

هـاي ايـن   درد غربتـي كـه در تمـام رگ    .زرگترين و آشكارترين حسرت مثنـوي اسـت  ي ني، بدلتنگي آرزومندانه
مولوي هر بار با تمثيلي تازه و حكايتي ديگر ايـن   .ي معنوي جريان دارد و در تمام تار و پود آن ساري استمنظومه

  بخشد كند و آن دلتنگي را نمود ميدرد را تازه مي
و گاه بازي دور مانده از شاه . سازدگرفتار در حبسگاه جسم و دنيا مي گاه طوطي محبوس در قفس را، معرّف جان

اش مرغ خـانگي  شود، دايهي اين مفهوم، و زماني ديگر كه هشدار داده ميي جغدان افتاده است را،نشانهكه در ويرانه
  .را مادر نپندارد

خواهـد  مي.دهداي تازه نشان مير با در جامهتواند از ان دل بكند، همولانا به اين ترتيب حزن و اشتياقي را كه نمي
دنيوي، راه خـود را بـراي بازگشـت بـه شـهر      هاي  ها و خرسنديانسان را بر انگيزاند تا از هزار توي حرص و خشم

رساند ، برتـر از آنچـه در راه آمـدن    بازگشتي كه مسافر خويش را به شرفي مي. كهني كه زادبوم روح اوست پيدا كند
او با وجود باور به اصـل  . اي سازد كه پشت ديوارهاي هبوط گم شده استهد انسان را متوجه گذشتهخوامي. داشت

  .دانداي را برخير و بر اساس باطن گروهي ديگر را بر شتر ميو احد تمام عناصر عالم، بنيان نهاد عده
بنا بـر همـين مطلـب ميـان     . اما جان را مشتاق ارجعي گوي ديگر است. خاك است» تن« مولانا معتقد است طالب

اي اين مسأله شايد در توضيح انديشه .هاستانگيزاند تفاوتآنچه روح به آن مايل است با آنچه تمايل جسم را بر مي
هـايي كـه بـه نيكـي     انسان. تقسيم كند به كار آيد -خير و شر–ها را به دو گروه كه مولانا را بر آن داشته است، انسان

اند؛ روحي كه يادگار پيوستگي با تقدس فضاي لامكان است؛ اما آنان كه تمايلات روح بها داده گرايش دارند بيشتر به
جسـماني و دنيـايي    انـد، در حقيقـت تسـليم جنبـه    چيزي از آن سرزمين به ياد ندارند و هرچه بـود فرامـوش كـرده   

ن به غربت افتـاده باشـد تـا بـراي آن     دهند؛ آن موطن الهي نبوده است تا از آ مي اي كه الفتاند؛ جنبهوجودشان شده
  .تنگ شود دل

گـاه  كنـد بـه مـوازات همـان عشـق بـزرگ ازلـي، جلـوه        هايش نمود پيـدا مـي  دلتنگي ديگر مولانا كه در عاشقانه
  .شوداو ميهاي  حسرت

نا را و اين گونه جدايي آن گونه مولا. هاي بزرگ استي دور يا نزديك دلتنگي برانگيز، زمان حضور انسانگذشته
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نگي چيزي نيست جز بازگشت به موطن اصـلي  ي اين دلشود و چارهسازد كه باصداي نوا خاموش ميحسرتمند مي
  .روح و رسيدن به مطلوب خود

هـاي گونـاگون، بـيش از يكـي     كه با وجـود نـام   -»اصل«در غزل مولوي، حسرتي پرنمودتر از اندوه جداماندن از 
بـرون  «زند؛ به جايي را صلاي بازآمدن مي» جان«گويد كه يي آسماني سخن مي»ندا«او از . شوداحساس نمي -نيست
  :آنكه اين زمان در ظرفيت روز و ماه دنيايي بگنجداست؛ بيها در آن بودهكه روح سال» از جا

  

 پــيش از آنكــه از عــدم كــرد وجودهــا ســري
 ج

 بي ز وجود و ز عـدم بـاز شـدم يكـي دري    
 

ــه و ســال ســال ــي م ــالهــاروحب  هــازده اســت ب
 

ــدري    ــاك روي قلن ــزل پ ــم ي ــة روح ل  نقط
 

 آتش عشـق لامكـان سـوخته پـاك جسـم و جـان
 

ــل ســمندري  ــر مثَ ــان ب ــر در مي  ...گــوهر فق
 

 )901ص 2479غزل (   
  

آورد تا خود و همگان بدانند شـرحي كـه از مقصـد روح بـه     را به ميان مي» بازگشت«مولانا از همان آغاز، سخنِ 
  .زنداو از همان ايتدا، ياد وطن آغازين را به ذكرِ رجوع گره مي. دهد، دربارة خاستگاه آن نيز صادق استدست مي
فراموش » خانه«و » دل بر غريبي نهادن«داند نمي» شرط وفا«كه همان صاحب نداي بازگشت است، » نادره«مناديِ 

دنيا يا نفس كه بـا  » گنده پير كابلي«بالا ببرد؛ البتّه اگر تواند جان را گويد كه مياز نردباني بر آسماني سخن مي. كردن
  :گردانيده است، بگذارد» نوش«را بر دل » آوارگي» «صد سحر«

  

ــلا ــازآ الصـ ــه بـ ــان را كـ ــمان جـ ــدا از آسـ ــد نـ  آمـ
 

 جان گفـت اي نـادي خـوش اهـلا و سـهلا مرحبـا      
 

ــه  ــمعا و طاع ــداس ــت ف ــد جان ــر دم دو ص ــدا ه  اي ن
 

 تـا بـر پـرم بـر هـل اتـي      بـار ديگـر بانـگ زنيك
 

ــا ــان مـ ــرار از جـ ــردي قـ ــا بـ ــان مـ ــادره مهمـ  اي نـ
 

 خــوانيم گفتــا بــرون از جــان و جــاآخــر كجــا مــي
 

ــدگران ــنم بنـ ــرون كـ ــدانيان بيـ ــن زنـ ــاي ايـ  از پـ
 

ــر عــلا   ــا جــان برآيــد ب ــان ت ــنهم نردب ــر چــرخ ب  ب
 

 تـــو جـــان جـــان افزاســـتي آخـــر ز شـــهر ماســـتي
 

ــر غريبــي مــي ــن كــي بودشــرط  دل ب ــانهــي اي  وف
 

ــه فراموشــت شــده اســت  آوارگــي نوشــت شــده خان
 

ــا   ــردت از دغ ــابلي صــد ســحر ك ــر ك ــده پي  آن گن
 

 خلقي نشسته گوش مـا مسـت و خـوش و بيهـوش مـا
 

 نعره زنان در گوش ما كـه سـوي شـاه آي اي گـدا    
 

 )9،ص17غ ( 
  

ي جهـان  »رنگ و بو«گريخته از ؛ جان »به اصل خود بيا« :كشد كهاز عالم غيب گريبان جان مي» رسولي«هر لحظه 
  .»آن اصل كو؟«: پرسشش اين است

  

 كشـدرسـد جـان را گريبـان مـيهر دم رسـولي مـي  
 

 يعنـي بـه اصـل خـود بيـا     : رودبر دل خيالي مـي 
 

 دل از جهان رنگ و بـو گشـته گريـزان سـو بـه سـو
 

 داران انـدر وفــا زنــان كـان اصــل كـو جامــه  نعـره
 

 )10،ص18غ ( 
  

ديگر دارد، مشتاق لامكـاني اسـت   » گوهري«كه » جان غريب«ي اين دنيا مشغول است؛ اما »چرا« در» نفس بهيمي«
مشـتاق  .. .روح«. كه ازآن آمده است؛ پس به اين ترتيب، تمام وجود آدمي منتسـب بـه آن خاسـتگاه مقـدس نيسـت     

و سپس بـه هجـران و فـراق     ...بازگشت به اصل خويش است؛ از اين رو كه قبلاً معشوق را در روز ميثاق ديده است
مبتلا شده است و در زندان عالم خاك و منزل بشريت اسير گشته است؛ ولي وقتي عهد الست با وي تازه كننـد و آن  

» .آوردكند و روي به قبلة ازلي خود مياند به عهد الست وفا ميگاه همان معني بدو شنوانند كه روز ميثاق با وي گفته
  ). 49: 1382شيمل، (

  : اعتنا باشد بي» صفير پادشا«تواند به است ونمي» باز شاهي«،  روح
  

 جــان غريــب انــدر جهــان مشــتاق شــهر لامكــان
 

را چنـدين چـرا باشـد چـرا؟       نفس بهيمي در چـ
 

ــا   اي جان پاك خوش گهر تـا چنـد باشـي در سـفر ــر ســوي صــفير پادش ــاز پ ــاز شــاهي ب ــو ب  ت
 )13،ص26غ(  
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  قانع باشيم؟» حبس خارستان«توانيم به  مي يك باغيم؛ چگونه» ريحان« و» گل«يك كليّم؛» جزوهاي«ما
  

 ريحان به ريحان گل به گل ازحبس خارستان ماآمد ز جان بانگ دهل تا جزوها آيد به كل

  ) 16،ص29غ (
  

هـاي   »جرعـه «شد انتظار داشت اين همه مشتاق و دلتنگ نباشيم؛ اما خاك ما را با اگرتنها خاك بوديم و جسم، مي
  : از ما مستانه دراشتياق باشد» هر ذره«سرشته اند؛ پس شگفت نيست اگر » بالا«مستي آورِ عالمِ 

  

 هر ذره خاك ما را آورد در علالااز بس كه ريخت جرعه بر خاك ما ز بالا

  ) 73،ص185غ(
  

» برهنـه پـا  «ي كه » زارخار «در غزل مولوي صاحب ندايي كه از آن گفتيم، گاه بوضوح خداوند است كه بنده را از
خداوند، جان آفريني كه تنها چاره ساز دردي اسـت كـه   . خوانددود، به گلستان در گشادة عالم ماورا فرا ميبر آن مي

   :خود به جان ها داده است
  

ــا ــا بي ــاه م ــه درگ ــازگرد ب ــده ب  اي بن
 

ــلا    ــي الصـ ــي علـ ــمان حـ ــنو ز آسـ  بشـ
 

 ايـمدرهاي گلستان ز پـي تـو گشـاده
 

ــار ــا در خـ ــه پـ ــد روي اي برهنـ  زار چنـ
 

 امجــان را مــن آفريــدم ودرديــش داده
 

 آن كــس كــه درد داده هــم او ســازدش دوا
 

) 77،ص197غ(  
  

  :را بگذارد ودر ويرانه منزل گزيند» باغ و چمن«است كه نبايد » بلبلي «نيست؛ » جغد«داند كه انسان نمي
  

 چند گريزي ز ما؟ چنـد روي جـا بـه جـا؟
 

 ...دسـت ماسـت همچـون گلـوي عصـا     جان تو در
 

ــه ــيجغــد ن ــن منزل  اي بلبلــي از چــه در اي
 

ــبا     ــر و ص ــبزه و س ــد س ــه ش ــن را چ ــاغ و چم  ب
 

 )81،ص205غ(  
  : بگزيند» نفس و هوا «را رها كند و همسايگي » فضل خدا«نبايد جوار 

  

 زنده و مرده وطنم نيست به جز فضل خدارستم ازاين نفس و هوا زنده بلا مرده بلا

  ) 19،ص38غ(
  

بـه  «ها بپـرد و  آفريده اند تا به آسمان» مرغ چارپر«انسان را . يك دنيا فاصله است» تماشاي خاكدان«و » دل «ميانِ 
جويد كه آن ندا از شنود؛ اما هيچ نمي مي »هزار نعره ز بالاي آسمان«عالم اصلي خويش بازگردد؛ ولي افسوس كه گاه 

     :كجاست
 خــويش وا نــرومچــرا بــه عــالم اصــلي

 

ــا  ــدان ز كجـ ــاي خاكـ ــا و تماشـ  دل از كجـ
 

ــريّ ــمان پ ــر آس ــا ب ــارپري ت ــومرغ چ  ت
 

 ...تــو از كجــا و ره بــام و نردبــان ز كجــا    
 

ــمان آمـــد ــالاي آسـ ــره ز بـ ــزار نعـ  هـ
 

 تو تن زنـي و نجـويي كـه ايـن فغـان ز كجـا      
 

) 85،ص215غ(  

  
   



 781/      اصلي در متون  عرفاني بازگشت به موطن

  گيري نتيجه
قبل از هبوط است و يا به زماني پيش از آوازة آدم؛ هر چنـد مـاجراي او   ياد موطن جان در شعر سنايي، يا متوجه 

يابد كه مرجع نداي ارجعي، يادآور قدرِ والايي است كه روح به واسطة انتساب به خاستگاهي مي. حكايتي ديگر دارد
اس غربـت كنـي و   همه به دنبال بازگشتند؛ حتيّ اگر ندانند؛ اگر چه زيباست كه عاقلانـه بـداني؛ احس ـ  . او نيز هست

اميـدبخشِ  . را) ع(بخش كه بگشايدت و احساسي سازنده كه مشتاقت كند؛ چنان كه آدم اندوهگين شوي؛ حزني فرح
خـدا نزديـك   . خواند؛ به جايي كه اهل آنـيم سنايي در اين مسير، خداوندي است كه مهربانه به آرمانشهر ماورائي مي

  .است
رسد تنها انگيزة سرودنشان اجابتي است به ايـن گونـه از دلتنگـي،    به نظر مي عطار اين گذار كوتاه را، با ابياتي كه

گويـد؛  او بيشتر از گذشـتة روح مـي  . يابدهاي بيشتري ميدر غزل عطّار، ساختار نوستالژي عرفاني لايه. كندتلافي مي
مانند سنايي، تعلّق به ايـن   او هم. هاي شخصي در ناخودآگاه همة ذرات آفرينشها و خاطرهاي برتر از حافظهگذشته

مسير بازگشت نيز كه تنها درمان اندوه است، . سازدداند؛ وضعيتي كه جهان را يكپارچه ميرا ناگريز و ناگزير همه مي
گردند؛ اما همه را ياراي نيك بازگشتن نيست؛ همـه  درست است كه همه بازمي. شودبا جزئيات بيشتري شناسانده مي

  . هاي نفس را بگشايند و دنيا را قرارگاه ندانندتوانند گره دامنمي
درشـعر او خاصـيت طلـب آفرينـي و پرورنـدگي غربـت دنيـا        . كنـد تر معرّفي مـي اي تازهعطّار، هبوط را با چهره

خـدا در غـزل   . انگيزسازد درآمد صعودي دلبخش كه هجرتي ميدرخشش بيشتري يافته، هبوط را نه سقوطي مذّلت
نشان آن آشيان فراتـر از  صاحبِ بي. نامش ارجي نيستناپذير را، بي؛ معشوقي كه ياد گذشتة زمانشوداو معشوق مي

مكان، خميرة جان را به شراب عشقي باستاني سرشته است؛ مهـري كـه دل را همـواره حسـرتمند روزگـار وصـل و       
  . گرددتر از انديشة بازگشتگاه ميرتوانبه اين ترتيب، ياد اين معشوق در نظر عطّار، پ. داردآرزومند بازگشت نگاه مي

تمـام  . ايـم آميز شعرش بـدانيم، راه اغـراق نرفتـه   اما مولانا كه اگر حسرت جداماندن از اصل را تنها اندوه حسرت
او نيز مانند شـاعران  . هاي او راوي همين احساسند؛ حتي اگر گاه آن را در روية اثر آشكار نسازندمثنوي و همة غزل

گـذارد؛ تـا   زند و نام مبدأ را در كنار ذكر مقصد مـي همان آغاز، حزن دلتنگي را به حلاوت بازگشت گره ميپيش، از 
ناپذيري آنها، بر نگاه اميدوارانة شعر سنتّي عرفاني، به مقولة غربت نسل بشـر در دنيـا   ضمن يادآوريِ باور به گسست

  . كشدتعالي لحن خويش را در مقايسه با ديگران به رخ مي تأكيد كرده باشد؛ اما از همان ابتدا نيز، تكامل بينش و

  :منابعفهرست 
  .مركز: ترجمه جلال ستّاري، تهران. »)مجموعه مقاله(جهان اسطوره شناسي » رؤيا و اسطوره«، )1377.(آبراهام، كارل
  . نينشر: تهران. آرمانشهر در انديشة ايراني، )1381... (ااصيل، حجت
  . فكر روز، ويرايش جديد: رؤيا منجم، تهران: ترجمه .راز، اسطوره، رؤيا ، )1375(الياده، ميرچا
  .چشمه: تهران. از اسطوره تا تاريخ،  )1381(بهار، مهرداد

پژوهشگاه علـوم انسـاني و مطالعـات    : ، تهران) هاي عطّارشعر و عرفان و انديشه( ديدار با سيمرغ، )1382(پورنامداريان، تقي
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). فلسـفي ابـن سـينا و سـهروردي     -هاي عرفانيتحليلي از داستان( هاي رمزي در ادب فارسيرمز و داستان، )1375( ----
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محمد تقي مدرس رضوي، : تصحيح و تحشيه. اطريقهالحقيقه و شريعةحديقة، )1374(سنايي غزنوي، ابوالمجد مجدود بن آدم

  . مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران: تهران
  . سنايي: محمد تقي مدرس رضوي، تهران: مقدمه، حواشي و فهرست. ديوان اشعار، )1380(------

سيد محمد تقـي مـدرس   : المعاد، تصحيح و مقدمهالعباد اليبه انضمام شرح سير. هاي حكيم سناييمثنوي، )1360( -------
  .بابك: رضوي، تهران
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  .سخن: تهران. ادوار شعر فارسي از مشروطيت تا سقوط سلطنت، )1380(شفيعي كدكني، محمدرضا
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  .اسلامي

  .زوار: سيد صادق گوهرين، تهران: تصحيح و شرح. اسرارنامه، )1384(عطّار نيشابوري، شيخ فريدالدين
  .علمي و فرهنگي: تقي تفضلي،  تهران: به اهتمام و تصحيح. اشعار ديوان، )1375(---------
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